
 

 

 
راق ماع و اܜۿ ͂Йا

      
 Цاید 

ܦ آ ӑ ͎ң ت از
ۭ و آ޻

ی
ت

ا
 

و روا
ی

ت
ا

 
  از منظر آيات و روايات اجتماع و افتراق دنيا و آخرت

  ١٤٠٢/ ٠٦/ ٠٤تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٥/ ١٧تاريخ دريافت: 

  ٣پروانه اكبري

  چكيده

دو نشئه و دو نوع ، ي ترديد ميان دنيا و آخرت تفاوت هايي است؛ زيرا دو عالمب

روش  .اين مقاله به اجتماع و افتراق دنيا و آخرت پرداخته است. اندزندگي با قوانين متفاوت

ه از تحقيقات اي يعني استفادانهتحقيق حاضر به صورت توصيفي و با استفاده از روش كتابخ

ده ابتدا هدف از خلقت دنيا و ارزش دنيا بيان ش. و كتب و منابع كتابخانه اي تدوين شده است

توجّه به دنيا و آخرت  ، قرآن كريم. سپس اجتماع دنيا و آخرت شرح داده شده است. است

دنيا همواره . و تأمين خواسته ها و نيازهاي دنيوي و اخروي را توأماً از مؤمنان خواسته است

بلكه گاه دنيا در كنار آخرت و گاه در مسير آخرت قرار گرفته  ، بازدارنده از آخرت نيست

 مقاله و در بحث در انتهاي. دنيا و آخرت با يكديگر جمع شده اند ، در اين دو صورت .است

   .افتراق دنيا و آخرت  نيز به تفاوت هاي دنيا و آخرت از باب نعم و عذاب اشاره شده است

  عذاب. ، نعم ، آخرت، دنيا كليدواژگان:

   

                                                        
 .خواهران هيحوزه علم ٢دانش آموخته سطح  ٣
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  مقدمه

ر به معناي نزديك تر و پست ت» دنو«از مادة ) مذكر آن أدني(اسم تفضيل مؤنث دنيا 

گاه كمّي است كه در اين صورت به معناي اَصغر » اَدني«مفهوم نزديكي در كلمة . است

پست (ه در اين صورت به معناي اَرذَل در مقابل اكبر است و گاه كيفي است ك) كوچكتر (

در تعريف ). ١٤٦،   ص ١ج : ١٣٨٥ ، محمّدي و همكاران( است » خَير«در مقابل ) تر

ي باشد زديكي است و اگر از دندنيا اگر از دنو باشد به معني ناصطلاحي دنيا نيز آمده است كه 

دنيا   ،كلمة دنيا اغلب مقابل آخرت استعمال مي شود و نزد اهل سلوك .به معني پستي است

  ). ٨٦٤ص ، ٢ج :١٣٧٩، سجّادي(چيزي است كه انسان را از خدا باز دارد  

آخرت نيز اصطلاح مذهبي و كلامي است  و به معني روز بازپسين و قيامت به كار 

 ،خانه آخرت ، و تركيباتي هم در اصطلاح عرف مردم با اين كلمه وجود دارد .رفته است

 ، همان( اصل آن مأخوذ از قرآن مجيد است  .آخرت معمور دار ، آخرِ كار ، آخرتِ كار

  ). ٩ص ، ١ج

ا حالت نزديك تر دني. تر دنيا و آخرت دو حالت از حالات قلب استبا نگاهي دقيق

شود و به همان ميل و تمايلش به همه چيزهايي است آخرت ناميده ميخر و حالتي كه از آن متا

   .كه به قبل و بعد از مرگ مربوط مي شوند گفته مي شود دنيا و آخرت

. است "مقايسه دنيا و آخرت"يكى از موضوعات مهمّى كه بايد درباره آنها فكر كرد 

ز مرگ ين دنيا نيست و پس اكه به اين نتيجه رسيديم كه زندگى انسان محدود به اپس از آن

تواند و تفكر در باره آنها مى، مقايسه بين اين دو زندگى ، نيز در آخرت ادامه خواهد يافت

كذَلِكَ يُبيَِّنُ اللّهُ لَكُمُ  :فرمايدقرآن كريم نيز مى .كمكى مؤثر براى پيمودن مسير تكامل باشد

براى شما روشن ] خود را[اين گونه خداوند آيات  وَ الْآخِرَةِ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيا 

ه علاوه كه توجه پيدا كرديد كپس از آن. باشد كه در باره دنيا و آخرت بينديشيد ، گرداندمى

اكنون دنيا و آخرت را در كنار هم بگذاريد و آن  ، آخرتى نيز در كار است ، بر زندگى دنيا

 ). ١٦٦ص :١٣٨٠، آيت الله مصباح يزدي( دو را با هم مقايسه كنيد
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ابتدا هدف از . اين مقاله اجتماع و افتراق دنيا و آخرت را مورد بحث قرار مي دهد

در  .اجتماع دنيا و آخرت شرح داده شده است سپس. خلقت دنيا و ارزش دنيا بيان شده است

ه عذاب اشاره شد بحث افتراق دنيا و آخرت  نيز به تفاوت هاي دنيا و آخرت از باب نعم و

  . است

  هدف از خلقت دنيا 

 حضرت. بلكه براي چيز ديگري خلق شده است ، دنيا براي خودش خلق نشده

 : ١٣٧٩ ، شتيد( دنيا براي غيردنيا آفريده شده است نه براي خود : «مي فرمايند) عليه السلام(امير

ت براي كوچ نه براي شما را از دنيا بر حذرمي دارم؛ زيرا منزلي اس). ٧٣٨ص ، ٤٦٣حكمت

  ). ٢١٦ص، ١١٣خطبه ، همان» (هميشه ماندن 

آخرت راغايت آفرينش مي داند و دنيا را مقدمة آخرت ) عليه السلام( و حضرت امير 

گاه دنيارا محل امتحان مي خواند و مي .براي آخرت معرفي مي كندو جاي  توشه گيري 

   :فرمايد

ذارده است تا روشن شود كدام  يك  نيكوتر مردم را در دنيا به آزمايش گ ، خداوند« 

ظرفي است كه انسان درآن زندگي مي  ، اينجا مراد از دنيا). ٤٢٣ص ، ٥٥نامه  ، همان» (.است

  :كند وگاهي مي فرمايد

مراد از دنيا در ). ٧٩ص ، ٦٣خطبه  ، همان» ( .به وسيلة دنيا آزمايش مي شوند مردم« 

نعمت ها و بهره هاي دنياست و كساني از آزمون الهي پيروز به در مي آيند كه دنيا را  ، اينجا

  .توشة آخرت كنند

با عمل هاي شايسته اي سنجيده مي شودكه انجام داده است نه با ، عمراصلي انسان

  ،آنچه از سرماية اين دنيا براي آبادي آخرت صرف شود .سال هايي كه سپري كرده است

به بصيرت عملي انسان نيز در زندگي مي  ، شناخت دنيا .عمر حقيقي انسان است همان ميزان

مي  برنده آنكه براي آخرت پايدار ؛آن كه براي دنياي ناپايدار مي كوشد بازنده است .افزايد

   .كوشد
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دنيا را همچون ته ماندة ظرفي كه ديگران از آن نوشيده اند ) عليه السلام(امام حسين 

چراگاهي كه پيشينيان ازآن چريده اند مي داند كه خيري در آن نيست و در يا باقي ماندة 

 ، هابن شعب(اين سخن را هنگام عزيمت به كربلا فرمودند  .معرض زوال و دگرگوني است

  .)٢٤٥ص: ١٣٧٩

شوق آخرت پيدا مي كند و زندگي دنيا را زير سلطة جبّاران و  ، با اين ديدگاه

همان زندگي تلخ و ناگوار و ، آن را بَرمَ مي داند ، شمرده ستمگران  ماية دلتنگي و شومي

آن را شيرين مي يابند و براي ادامة آن تن به هر خفّت  ،منحطي كه كوردلان و دنياپرستان

، امّا زندگي در نظر اولياء خدا در عاشورا هم جلوة اعظم آن رخ نمود .وخواري مي دهند

اينان به لحاظ  .شرف و شهادت در راه خداستجهاد در راه عقيده و مرگ در راه عزّت و 

زندگي ذليلانه را بَرمَ و ماية شكنجه و عذاب و غير قابل  ،حيات دارند درك والاتري كه از

  ). ١٢٠و١١٩ص  : ١٣٨١ ، محدثي(تحمّل مي دانند 

  

  ارزش دنيا 

 اجزا و پديده هاي دنيا از جمله(ذات دنيا  -١ :به دنيا مي توان ازسه لحاظ نگريست

ارتباط  -٣كند يعني محيطي كه دنيا براي انسان فراهم مي :ارتباط دنيا با انسان -٢ ، )انسان

ا كناره مانند بهره مندي از دنيا ي، كنديعني ارتباطي كه انسان با دنيا برقرار مي: انسان با دنيا

  ).  ٣٩٢ص ،١ج : ١٣٨٢، رشاد(گيري از آن 

؟آيا .وكامل است؟يا بي ارزش و ناقص ارزشمند ، آياذات دنيا:ـ ارزش ذات دنيا 

  ؟نظام آفرينش دنيا تحسين برانگيز است

هر وجودي در مرتبه اي از كمال است و به اندازة خود داراي  ، در فلسفه اسلامي

: « مي فرمايد) عليه السلام(خود از زبان حضرت موسي ر معرفي خداوند متعال د .كمال است

. نيز ر ؛ و٧سوره سجده،  آية . » (يزي را آفريد،  نيكو آفريدكه هر چ] است [ همان كسي 

  ). ٥٠،  طه،  آيه ١٤مؤمنون،  آيه : ك
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آيا دنيايي كه درآن زندگي مي كنيم،  جاي : ـ ارزش دنيا ازحيث ارتباط آن با انسان

يا همة آن و يا برخي  ؟وبي براي انسان است و همه چيزش براي كمال انسان مناسب استخ

آيا دنيا خير محض است يا شرّ  ؟سنديده نيست و مانع رسيدن به كمال انسان استاز آن پ

  ؟محض يا آميزه اي از خير و شرّ 

اسلام اين است كه سراسرجهان را خير آفريده اند و آفرينندة آن خدايي حكيم  نظر

  .خير مي شمارد ، حتي بلاها و گرفتاري ها را كه به ظاهر شرّند مهربان است و عادل و و

آيا بهره مندي از دنيا پسنديده است يانه؟  :ـ ارزش دنيا از حيث ارتباط انسان با دنيا

را  )عليه السلام(؟  ديدگاه امير انسان بايد چه  مقدار همّت خود را به دنبال دنيا معطوف دارد

 دسته اوّل در بيان كم ارزشي دنيا يا بي ارزشي :از دو دسته از روايات به دست آوردمي توان 

   .آن و دسته دوّم در بيان ارزشمندي دنيا

 از روايتي كه ضراربن حمزة ضبابي) عليه السلام(ارزشي دنيا را در ديدگاه امير  بي

آيا براي من خود نمايي  ،از من دور شو، اي دنيا ،اي دنيا« :توان دريافتمي، نقل كرده است

 تو را سه طلاقه كرده ام.. .!هاتهي! چنين روزي بر تو مباد! ؟ورزيكني؟يا به من شوق ميمي

! تارزشت كم و آرزو كردنت پست اس ، دوران زندگاني تو كوتاه است .تا بازگشتي نباشد

  ). ٤٥٥ص ، ٧٧حكمت  :١٣٧٩، دشتي» (

از ديدگاه  :دربارة ارزشمندي دنياست) عليه السلام(دوّم از روايات حضرت  دستة

دوست دارد از نعمت ها بهره  ، ايشان خدايي كه نعمت هايش رابر بندگان حلال كرده است

  .مند گردند و از زهد افراطي بپرهيزند

نسبي است و  ، بي ارزشي دنيا. ١ :توان به اين نتيجه رسيد كهاز مجموع احاديث مي

  .آشكار است كه دنيا در برابر آخرت بي ارزش است ،اگر آن را با آخرت مقايسه كنند

همه « :آنگاه كه ارزش دنيا را با ارزش آخرت مي سنجد مي فرمايد) عليه السلام(امير 

شنيدنش بزرگ تر از ديدن است و هر چيز آخرت ديدنش بزرگ تر از شنيدن است  چيز دنيا

  ). ١٥٥،  ص١١٤خطبة  : ١٣٧٩ ، دشتي» (
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اً بيان شد دنيايي نكوهيده است و بي ارزش كه هدف نهايي همان گونه كه قبل. ٢

انسان را اسير خود و انسان شود و او را به خود مشغول سازد و از آخرت روي گردان كند 

دين و حتي خويشتن را در نظرش چنان كوچك نمايد كه به دنيايش ، آخرت، سازد و خدا

  .بفروشد

  . ط انسان با دنيا بحث مي شوددر ادامه در زمينة ارزش دنيا از حيث ارتبا

 يك بخش ،يك بخش براي مؤمن ؛خدا دنيا را سه جزء قرار داده: «ابن عباس گويد

افر بهره وك آرايدمنافق مي گيرد وپس مؤمن توشه مي براي منافق و يك بخش  براي كافر؛

  ).  ٥٠٩ص  ، ٥جلد  :١٣٧٢ ، فيض كاشاني» ( گيرد مي

سلامت  با، به كم ترين بهره دنيا! اي گروه حواريون « :)عليه السلام(حضرت عيسي 

 »ماندن دين خشنود باشيد چنان كه اهل دنيا به كم ترين بهرة دين با سلامت ماندن دنيا خشنودند

  ). ٤٩٨ص  ، همان(

  :در زمينة بهره مندي از دنيا دو دسته آيات به چشم مي خورد

ارد كه گويي انسان را به ترك در منابع ديني اسلام آيات و رواياتي وجود د )الف

باور رسيده  باشيم كه اين از امتيازات منحصر به فرد دين خاتم  امّا  اگر به اين. مي خواند ، دنيا

ه سراغ ب ؛و  جاويد و جهاني است كه توانسته به نيازهاي دنيوي و اخروي انسان پاسخ گويد

  :عنوان نمونه توجيه و تفسير اين گونه آيات و روايات مي رويم مثلاً به

  :آنچه نشان از بي ارزشي دنيا دارد .١

) آله صلي الله عليه و(،  پيامبر دنيا نزد خداوند) عليه السلام(در سخنان حضرت امير 

تشبيه هايي كه دربارة دنيا به كار برده است  .بي ارزش و بي مقدار است ، وخود آن حضرت

، ة گنديدهلاش، شبيه دنيا به لقمة نيم خوردهمانند ت ؛به روشني بر بي ارزشي دنيا دلالت دارد

پست تراز استخوان خوكي در دست بيمار جذامي؛  از اين گونه  روايات  چنين برداشت مي 

امّا همان گونه ).  ٥٢٩ص : ١٣٧٩ ، دشتي(شود كه انسان نبايد از دنياي بي ارزش بهره جويد 

هد دربارة دنيابه دست مي د) السلامعليه (مطالعة جامع سخنان امام علي ، كه پيشتراشاره شد
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دنيا   مواهب.  بي ارزشي نسبي است  نه  بي ارزشي مطلق ، كه بي ارزشي دنيا ازديدگاه وي

بي ارزش ... و در  برابر ارزش هاي ديني چون عدالت و  ، در مقايسه با نعمت هاي آخرت

 ، نيابي ارزشي نسبي دفقط در دنياي باز دارنده  از آخرت است پس   نكوهش دنيا نيز.  است

  ). ١٥٥ص  :١٣٧٩ ، دشتي(به هيچ وجه ترك دنيا را نتيجه نمي دهد 

  :رواياتي كه ترك دنيا را نمونه زهد مي داند. ٢

كه  زهد ، مبحث رفع موانع شناخت بيان شد ، و حال آنكه همانطور كه در فصل اوّل

در  د واقع بيني استزه ؛توصيه شرع است به معناي ترك دنيا كه خلاف شرع است نيست

  .مقابل افراط و تفريط در دنيا شناسي

به معناي حسرت نخوردن  بر از دست رفته ها و  ) عليه السلام( زهد در ديدگاه امير 

و بيشترنوعي نگرش  )٥٢٧ص، ٤٣٩حكمت: ١٣٧٩، دشتي( .شادمان نشدن  به رسيده هاست

 بدون ترديد درگزينش روش ، انهالبته نگرش زاهد .به دنيا به شمار مي رود تا روش زندگي

  .ترك دنيا را در پي ندارد و فقر روش عزلت نشيني و امّا الزاماً  ، زندگي مؤثراست

و گويي دعوت به گزينش آخرت و ( آنچه بر تنافي دنيا وآخرت دلالت دارد. ٣

  )ترك دنيامي كند

دنيا با كند و اگر بهره مندي از دين انسان را به تأمين سعادت اخروي دعوت مي

د بهره مندي از دنيا مور ، جمع ميان اين دو ممكن نباشد سعادت آخرت منافات داشته باشد و

  .بود تأييد دين نخواهد

دنيا وآخرت را دو ) عليه السلام(و در برخي روايات ديده مي شودكه حضرت امير

يك هر هبتي يكي باعث  دشمني ديگري و نزديك  شدن دشمن متعاند مي شناساند كه دوس

  ). ٤٦١ص ، ١٠٣حكمت  : ١٣٧٩ ، دشتي( سبب دورشدن از ديگري مي شود

  )وگويي ترك دنيا راستايش مي كند(  :ستايش فقردلالت دارد آنچه بر.٤

سخن  دمانن ؛خوب يا نشانة امري پسنديده شناسانده شده است، فقر در برخي روايات

 يادتر شدن تنگ دستيش در معاشموجب ز كه افزايش ايمان بنده را) عليه السلام(امام صادق 
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صلي الله عليه و (يا گفتار رسول )  ٩ص، ٦٩ج :ق١٤٢٧ ، محمدباقر، مجلسي(معرفي كرده 

افزون براين پاداشي كه به صبرو رضا و  ؛دوست ندارد در نكوهش انسان كه چرا فقررا) آله

ود فقر ثواب البته خ . شكر در برابر فقر داده  مي شود براي غيرفقير قابل دست يابي نيست

بلكه ثواب هاي مذكور از آن صبر و رضا وشكر است؛ زيرا ثواب به فعل اختياري  ، ندارد

بب كاهش س ، گرچه فقر موجب ثواب نيست، با اين وجود شايد بتوان گفت .تعلق مي گيرد

  .عذاب مي شود

فقري : وّلاًا ؛بحث ترك دنيا با فقر جداست به اين كه ، و بيان اين كه در اين روايات

با افزايش ايمان بنده فزوني مي يابد و نيز فقري كه به ) عليه السلام(كه در سخن امام صادق 

عني فقري كه ي ؛فقر غير اختياري است ، پاداش تعلق مي گيرد ، صبر رضا و شكر در برابر آن

را الگوي  ريهرگز فقر اختيا) عليه السلام(ن دچار نكرده باشد و حضرت امير بنده خود را به آ

  .آسان شدن حساب فقير نيز به فقر غير اختياري مربوط است .بهره مندي از دنيا نخواهد دانست

مادي  فقر ، آن را فخر خود شناساند) صلي الله عليه و آله (فقري كه رسول  :ثانياً 

  .بلكه احساس فقر و نياز به خداوند است ، نيست

قر را او ف .همواره نكوهش شده است) لسلامعليه ا(فقر در سخنان حضرت امير : ثالثاً 

؛ آن را ماية نقصان دين )٤٧٥ص، ١٦٣حكمت  :١٣٧٩ ، دشتي(مرگ بزرگتر دانسته 

  ). ٥٠٥ص ، ٣١٩حكمت  :١٣٧٩ ، دشتي(وسرگرداني عقل و باعث دشمني مي داند 

شامل الگوي زاهدانة بهره مندي از دنيا كه براي رهبران ديني و  ، امّا نكوهش فقر 

  .نمي شود ، سياسي ارائه شده

حال اين سوال مطرح مي شود كه در  پندها آنقدر كه ظاهراً  به  ترك دنيا سفارش 

گشايش و آسايش ترغيب نشده است و حال آن كه منع شرعي در اين زمينه  ، شده  به رفاه

  ؟وجود ندارد
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 .انسان را بي اندازه به سوي خود مي كشند ، ه خاطر اين است كه جاذبه هاي دنيااين ب

خته و به بدگويي دنيا پردا ، اقتضا مي نمايد كه پند دهندگان براي ايجاد موازنه در انسان لذا

   .او را به ترك دنياترغيب كنند

 ، ب دينيدر كت ،در مقابل آيات و رواياتي كه گويي انسان را به ترك دنيا مي خوانند

   .به بهره مندي ازمواهب دنيا نيز ترغيب شده كه به برخي ازترغيب ها اشاره مي شود

 :كسب مواهب دنيا مطلوب است.١

و همانا از رحمت خدا به دور است كسي كه خاك و «  :)عليه السلام(حضرت امير 

  » .آب بيابد و باز فقير و مستمند بماند

  .در كسب روزي نكوهش شده استدر اين روايت سستي و كوتاهي 

 ،آنچه درنكوهش فقر يامطلوب بودن بهره مندي از نعمت هاي دنيا گفته شده: نكته

اف را گردآوري بيش از كف، از سوي ديگر .نيكويي كفاف در بهره مندي را اثبات مي كند

 ، ١٩٢حكمت  : ١٣٧٩ ، دشتي(آن را انبارداري ديگران خوانده است ، نكوهش فرموده

  ). ٦٧٠ص

  :پاداش دين داري است ، مواهب دنيا. ٢

آمرزش خواستن را وسيلة هميشگي  ، همانا خدا«  :)عليه السلام(حضرت امير 

  ). ١٨٧ص ، ١٤٣خطبه  ، همان» (فروريختن روزي و موجب رحمت آفريدگار قرار داد 

نيز صلة رحم را موجب گشايش در روزي شناسانده ) صلي الله عليه و آله(رسول 

ازآيات و روايات به دست مي آيد كه فراواني ). ٢٩ح، ١٥٦ص ، ٢ج : ١٣٨١ ،كليني(ت اس

از ديد خداوند نيز پسنديده است و دين داري نه  ، روزي چنان كه از ديد مردم مطلوب است

يت گاه محروم، ازسوي ديگر .بلكه با آن ملازم است ،تنها با گشايش روزي منافات ندارد

  .مال زشت و بي ديني معرفي شده استازمواهب دنيايي كيفراع

بود با كم، خداوند بندگان خود راهنگام گناه« :فرمودند) عليه السلام(حضرت امير

ه بكند؛ براي آن كه توخيرات آزمايش مي نزول بركات و بستن در جلوگيري از و ميوه ها
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 ،دل از گناه بكند و پند گيرنده اي پند گيرد و باز دارنده اي ، اي باز گردد و گنهكاريكننده

  ). ١٨٧ص ، ١٤٣خطبه  : ١٣٧٩ ، دشتي» (راه نافرماني را بر بندگان خدا ببندد 

  آخرت  اجتماع دنيا و

جزو مهم ترين و اصلي ترين هدف  ، گرچه پرداختن به مسائل معنوي و امور اخروي

هرگز بدون توجه به مسائل  ، قق آن در جامعه انسانيدنياست امّا رسيدن به اين هدف و تح

  .دنيوي و حلّ مشكلات مادّي و جسمي بشر ميسّر نيست

اساساً همان طور كه تفكيك جسم از روح و توجّه يك سويه به يكي و غفلت از  

يزي جهت در برنامه ر ، به مسابه ناديده گرفتن بخشي از حقيقت وجودي انسان است ، ديگري

به نيازهاي انسان نيز اگر تمام توجه به يك بعد انسان باشد و از بعد ديگرش  پاسخ گويي

توجّه   ،بر اين اساس قرآن كريم .آن برنامه به سرانجام نخواهد رسيد ، غفلت شود به طور حتم

به دنيا و آخرت و تأمين خواسته ها و نيازهاي دنيوي و اخروي را توأماً از مؤمنان خواستار 

  :شده و دستور داده است

ابه درآنچه خد؛ »وَ ابتَغِ فيما اتاكَ اللهُ الداّرَ الآخِرَة وَ لا تَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا « 

سوره قصص،  ( !از دنيا فراموش مكنبهره ات را ) ولي(سراي آخرت راطلب كن؛ ، توداده

  ). ٧٧آيه 

يعني گرچه تلاش در راه تحصيل زندگي جاويد آن جهاني بايد هدف برتر و مهم 

تر درزندگي باشد ولي اين اهم نبايد به قيمت ناديده گرفتن زندگي دنيوي به عنوان هدف 

آميختگي  ،يبايينيز به ز) عليه السلام(حضرت امام حسن مجتبي.ابتدايي ومهم به دست آيد

  :دنيا و آخرت راتبيين كرده و فرموده اند

كن كه گويا هميشه در آن زندگي خواهي كرد و براي  براي دنيايت چنان كار« 

 ، ٤٤ج : ق١٤٢٧ ، مجلسي! » (آخرتت به گونه اي رفتار كن كه گويا فردا خواهي مُرد 

  ). ١٣٩ص
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سيار ب ، كه سلامت در دين و دنيا به راستي«  :)عليه السلام (و نيز اين سخن از امير 

 ، ١ج : ١٣٥٥ ، الانصاري» ( .بخششي سنگين و گران بهاست ، نعمتي نيكو و ازطرف خدا

  ). ٢٧١ص

 مانند دو روايت رواياتي نيز وجود داردكه ظاهراً دلالت بر تنافي دنيا و آخرت دارد

  .آمده) عليه السلام(زير كه از امير

به راستي دنيا « و)  ٣٦٧ص  ، همان»  ( .دست دادن استآخرت را از ، دنيا داشتن« 

ن داشته باشدكه هرگاه يكي از آن دو را خشنود بدارد وآخرت مانند مردي است كه دو ز

  ). ٢٣٢ص  ، همان» ( .ديگري بر او خشم گيرد

آنچنان به هم ) صلي الله عليه و آله ( امّادين و دنيا در تفكر اسلام ناب محمدي 

زيرا  ؛ر نيستميسّ  ، و در هم تنيده است كه به هيچ وجه تفكيك اين دو از يكديگرآميخته بُوَد

در آيات و روايات اسلامي چنان كه ديديم رويكرد يك جانبه به دين و ترك دنيا به شدت 

  ،نهي و نكوهش شده است و همين طورتوجّه كامل وغايي به دنيا و غفلت از خدا و آخرت

  ). ٥٧ـ٥٥ص : ١٣٨٢ ، ابراهيم زاده آملي(مي شود  زيرا موجب نگون بختي انسان

لوم مي شود كه در بهره برداري از دنيا  تأكيد  نموده است پس مع بهوقتي دين 

نيز دنيا و آخرت همواره در برابر يكديگر قرار ندارند و دنيا همواره ) عليه السلام(سخنان امير

رت و گاه در مسير آخرت قرار گرفته بلكه گاه دنيا در كنار آخ . بازدارنده از آخرت نيست

  .دنيا و آخرت با يكديگر جمع شده اند ، در اين دوصورت ؛است

از   اگر مسلمانه دست كم مانع  آخرت نباشد؛ دنيايي است ك ،دركنارآخرت دنياي

پروردگار روزي فراوان دريافت كند و او به خيانت و كارهاي پست آلوده نشود و آخرت را 

بلكه  ،نكوهيده نيست) عليه السلام(ين دنيايي از ديدگاه حضرت اميرچن ،نيز فراموش نكند

 ؛دموجب اعمال نيك مي شو ؛امّا دنيايي كه درمسير آخرت قرار دارد. ستايش شده نيز نيست

در  بلكه به جهت گرايش آخرتيش پسنديده نيز هست و ، چنين دنيايي نه تنها نكوهيده نيست

  ). ٤٤١و٤٤٠ص، ١ج  :١٣٨٢ ، رشاد(نه دنيا  ، روايات نيز به آن آخرت گفته مي شود
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  افتراق دنيا و آخرت 

ر كه د. در قرآن و روايات به تفاوت هاي زيادي بين دنيا و آخرت اشاره شده است

  . عذاب اشاره شده است اين بخش به تفاوت دنيا و آخرت از باب نعم و

  تفاوت نعم دنيا و آخرت 

گمان نكنيد بهشت و ،با نعمت هاي اين عالم مقايسه نكنيد نعمت هاي آن عالم را

امت آنجا دارِ كر .جنّات آن عالم مانند باغستان هاي دنياست منتها قدري وسيع تر و عالي تر

تار موي حور العين بهشتي  تمام اين عالم مقابل يك ؛حق تعالي و مهمان خانة الهي است

يست ن ، بلكه مقابل يك تار از حلّه هاي بهشتي كه براي اهل آن فراهم شده است ؛نيست

  ). ٢٠٥ص :١٣٨٤ ، خميني(

عَرضُها السَّموتُ وَ الأرضُ جذَةٍَّ مّن رَبِّكُم وَ ةٍ وَ سارِعُوا إلَي مَغفِرَ «  :»قالَ اللهُ تعالي«

 بشتابيد به سوي مغفرت پروردگار خود و به سوي بهشتي«  :خداوند فرمودند؛ »اُعِدَّت لِلمُتَّقين 

ل سوره آ( » كه پهناي آن همة آسمان ها و زمين را فرا گرفته و مهيّا براي پرهيزكاران است

  ).١٣٣عمران، آية 

نيا الدُّةِ الحَيوةَ وَ لَا تَمدَُّنَّ عَينيَكَ إلي ما متََّعنَا بِهِ أَزوجاًمِنهُم زَهرَ : «»قال الله تعالي« 

و هرگز چشم خود رابه نعمت هاي :« خداوند فرمودند؛ »لنَِفتِنَهُم فيهِ وَ رَزِقُ خَيري و أبقَي 

ناچيز مادّي كه به گروه هايي ازآنها داده ايم ميفكن كه اينها شكوفه هاي زندگي دنياست و 

سوره ( » .پايدارتر است براي آنست كه آنان را با آن بيازماييم و روزي پروردگارت بهتر و

  ).١٣١طه، آيه 

به گروه  هرگز چشم خود را به نعمت هاي مادّي كه، گويددر اين آيه  مبارك مي

اي ههاي ناپايداركه شكوفهآن نعمت،آري داده ايم ميفكن) كفّار و مخالفان(هايي ازآنها 

و روي  شود شكوفه هايي كه زود ميشكفد و پژمرده مي شود و پرپر مي ، زندگي دنياست

در عين حال اينها براي اين است كه ما . زمين مي ريزد و چند صباحي بيشتر پايدار نمي ماند

خداوند  .به تو روزي داده بهتر و پايدار است آنان را بيازمائيم و به هر حال آنچه پروردگارت
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 روزيهاي، يايمان و اسلام و قرآن و آيات اله، انواع مواهب و نعمت ها را به تو بخشيده است

اين روزي ها پايدارند و جاوداني  ، حلال و پاكيزه و سرانجام نعمت هاي جاودان آخرت

  ). ٢٧٠ص : ١٣٧٢ ، محمدي  برازجاني(

 ؛ستنده همراه سوء آثارى با دنيا اين در كه بردمى نام هايى  نعمت قرآن از برخىحتي 

مثلاً . كه اثر سوئى داشته باشدلذت در آخرت و در بهشت وجود دارد بدون آن اين اما

عادى خارج  حالت از را او ، كرده زايل را انسان عقل و اندكننده مست دنيايى هاى  شراب

 كبد و ريه و قلب و مختلف هاى  در اثر افراط در مصرف آن نيز سردرد و بيمارى. كنندمى

فرمايد در بهشت شراب وجود دارد و مى قرآن اما. شودمى انسان رگي  گريبان ها  ساير بيمارى

در [و رودهايى از شراب كه  وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْر لَذَّة لِلشّارِبِينَ؛ :كندچنين توصيف مىآن را اين

جويبارها و ، يك قطره و يك فنجان نيست، فرمايداولا مى .براى نوشندگان لذتى است]آنها

لا يُصَدَّعُونَ  :فرمايد آن شراب سردرد و مستى نداردثانياً مى! جارى استنهرهايى از شراب 

تعبير قرآن اين است كه هيچ  .گردند خرد  نه از آن سر درد گيرند و نه بى عَنهْا وَ لا يُنْزِفُونَ؛

هيچ رنجى در آنجا به ايشان  لا يَمَسُّهمُْ فِيها نَصَبٌ؛ :رسدرنجى در بهشت به انسان نمى

 تدس از كه است اين دنيا هاى  لذت و ها  نعمت مورد در انسان هاى  يكى از نگرانى .درسنمى

وَ ما هُمْ مِنهْا  :اما در بهشت چنين نگرانى وجود ندارد ،گرددشود و تمام مىانسان خارج مى

ديگر انسان نگران نيست كه نكند  ، در بهشت .شوندمى رانده بيرون جا  و نه از آن بمُِخْرَجِينَ؛

ابدى و ، خيالش آسوده است كه اين لذت و آسايش. فردا اين لذت و نعمت تمام شود

 هايى  و آنان را به بهشت يُدخِْلهُُمْ جَنّات تَجْرِي مِنْ تَحتِْهَا الْأَنْهارُ خالِديِنَ فِيها؛ :هميشگى است

ماندگارند  جا  آن در هميشه آورد؛مى در است روان هايى  آن جوى] درختان[ير ز از كه

  ). ١٦٩ص  :١٣٨٠ ، آيت الله مصباح يزدي(

از امام صادق . در روايت ها نيز به تفاوت نعمت هاي دنيا و آخرت اشاره شده است

با اين كه  كار  ميكنيد براي دنيا« :فرمود) عليه السلام(آمده كه عيسي بن مريم ) عليه السلام(
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داده مي شود بي كار و عمل و براي آخرت كار نمي كنيد با آنكه در در آن به شما روزي 

  ). ٢٤١ص، ٥ج :١٣٨١ ، كليني رازي.» ( آخرت به شما روزي داده نشود جز در برابر كردار

عمت ن ، اندوهش بسيار ، لذتّش قليل ، شرشّ آماده ، به راستي كه دنيا خيرش كم«

ان به هم سودش را با زي، با بدبختي هاست را به سختي آميخته و نيك بختي اش مقرون خود

  ). ٢٦٢ص ، ١ج : ١٣٥٥ ، الانصاري» ( .پيوسته كند و شيريني خود را به تلخي آميخته مي سازد

ا هر لقمه ب به راستي كه دنيا را با هر شربت آبش گلو گرفتني و«  :)عليه السلام(امير 

رسد جز آن كه نعمت ديگري را از نانش اندوه و غصهّ ايست انسان در اين جهان به نعمتي ن

ز مدّتش را پشت دست بدهد و روزي از عمرش را استقبال نكند جز آنكه روزي ديگر ا

ود جز آنكه اثر و نشانة ديگري از او بميرد و در آن زنده نش) از آثارش(سرگذارد و اثري 

  ). ٢٦٥ص ، همان» (.از بين برود

به راستي كه خداوند سبحان دنيا را به دوست و دشمنش عطا «  :)عليه السلام(امير 

دين  لكن) و براي مصالحي مؤمن و كافر راگاهي ازدنيا برخوردارداشته است( فرموده است 

» .را دوست مي دارد و دشمنش را از دين محروم ساخته است را فقط به كسي داده است كه او

  ). ٢٣٠ص  ، همان(

گي و عمل آخرت به شايست، ا به تصادف است نه به شايستگيدني«  :)عليه السلام(امير 

  ). ١٢ص  ، همان» (به چنگ آيد

اما آخرت در مقابل عمل و به  ؛دنيا بدون رعايت استحقاق به دست مي آيد! آري 

ز در عين حال ا اما ،استحقاق به دست مي آيد و ثروت در دنيا گرچه با علل و اسباب است

 خالي از هرگونه  تلخي اگر شيريني باشد.  اخروي خالص اندم نع .نمي باشدراه استحقاق 

اگر سودي هست صد در صدي است و خير و  ،اگر راحتي است بدون سختي است، است

   .لذّت و خوشبختي اخروي دائمي و هميشگي است

  تفاوت عذاب دنيا و آخرت 
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عذاب آخرت شديدتر و و  ؛»اَشَدُّ وَ اَبقي ةِ وَ لَعَذابُ الآخِرَ«  :خداوند مي فرمايد

  ). ١٢٧سوره طه،  آيه  (پايدارتر است

مي  )از كيفرهاي هولناك قيامت ( اگر آنچه را من «  :)صلي الله عليه و آله(پيامبر 

 مكارم شيرازي و» (شما هم مي دانستيد كم مي خنديديد و بسيار گريه مي كرديد  ، دانم

  ). ٦٥ص ، ٨ج ، تفسير نمونه ، همكاران

 ، ديدش ، اكبر ، و دردناكي فوق العاده عذاب آخرت را با اوصاف عظيم قرآن سختي

براساس . تبيين كرده است )رسواكننده تر(و أخزي  ) ماندگارتر(أبقي  ، )دشوار(اشقّ  ، اشدّ 

هفتاد بار با آب خاموش شده تا به صورت آتش دنيا درآمده  ، بخشي از آتش آخرت ، روايتي

ازه ت[شراره اي  ، نمي شودو هربار كه آتش آن فرو نشيندآتش آخرت هرگز خاموش  .است

علاوه بر پوست  و و چهره اهل جهنم را مي سوزاند بلكه شعله مي كشد. برايشان مي افزاييم] 

  ). ٦٣ص  :١٣٨٧ ، خراساني( جان انسان ها را نيز مي سوزاند ، و گوشت

اين عالم خيلي  عذاب: « امام خميني نيز در بيان سختي عذاب آخرت مي فرمايند

سهل و آسان است و ادراك تو در اين عالم ناقص و كوتاه است همة آتش هاي اين عالم را 

آنجا آتشش علاوه بر اين كه جسم رامي  .نمي تواند روح انسان را بسوزاند ، جمع كنند

 ، خميني.» (فؤاد را محترق  مي كند ، روح راهم مي سوزاند قلب راذوب مي كند ، سوزاند

 ). ٢٠ص :١٣٨٤

بلايا و مصائب اين دنيا را  ، در قسمت اوّل دعا) عليه السلام(در دعاي كميل مولا 

 گذر است و امّا چه كنم بلاي آخرته خدايا بلاي اين دنيا قليل و درمطرح و اضافه مي كنندك

زيرا بلاي آخرت از خشم و غضب و انتقام تو سرچشمه مي گيرد و  ، سنگين و طولاني است

  ). ١٩٢ص :١٣٧٢ ، محمدي  براز جاني(هيچ شيئي تاب تحمّل آن را ندارد 

 نتيجه گيري
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 .مانند يك وسيله براي رسيدن به مقصد، دنيا به عنوان مقدمه اي است براي آخرت

گيري براي آخرت باشد و محل دنيا خلق شده تا جاي توشه .مقصد استو وسيله  غير از 

  .امتحان و كسب لياقت ها

گرچه دنيا وسيله اي است براي رسيدن به مقصدي به نام آخرت اما به مقصد رسيدن 

بدون وسيله محال است لذا دين به بهره برداري از دنيا توصيه نموده و ترك دنيا نمودن به 

هم منافات ندارند و آنچه با  خاطر آخرت را نكوهش كرده و بيان داشته دنيا و آخرت با

همان كه سر منشا تمام خطاها و گناهان است چراكه  ;دنياست حب، آخرت قابل جمع نيست

  . خوب ياوري است براي آخرت ، دنيا

دنيا را به ما مي شناسانند و عشق به دنيا و دل بستن به ، قرآن و روايات و خود دنيا

اين موانع چاره اي جز دوري از وابستگي به دنيا و  مانع اين شناختند و براي رفع، زيور دنيا

نسبي  ،از مجموع روايات اين نتيجه حاصل شد كه بي ارزشي دنيا. مأنوس شدن با زهد نيست

است و دنيا در برابر آخرت بي ارزش است و دنيايي بي ارزش است كه هدف نهايي انسان 

ز دنيا ثمرات زيادي دارد از جمله باشد و باعث روگرداني او از خدا و آخرت شود وارستگي ا

دنيا در حد برآوردن نيازهاي طبيعي نيز نكوهيده نيست بلكه اگر  گرچه حب.. .آرامش قلب و

و در لسان دين فقر . آخرت است حب، انسان آن را وسيله بندگي خدا كند در لسان دين

فاوت دنيا ت. نكوهش شده است ، را به آن دچار كرده باشداختياري يعني فقري كه بنده خود 

اما آخرت ، شودكه خداوند دنيا را به دوست و دشمنش مي دهدو آخرت هم اينجا روشن مي

ت عذاب اخروي با عذاب دنيوي قابل ت و مدرا فقط به دوستان خود بخشيده است و نيز شد

وي ت معنلذقياس نيست دنيا گرچه از جهاتي زندان  مؤمن  است اما در حقيقت مؤمن در اوج 

چيزي نمي بيند چرا كه دين عامل روشنايي حيات و حرارت بخش زندگي  ، است و جز خير

  . اوست

يات برده مي شود در نفس انسان اثر و علاقه نكته اين جاست كه هر لذتي كه از ماد

ت بيشتر شود علاقه به دنيا بيشتر مي شود و هر چه توجه به دنيا اي ايجاد مي كند هر چه لذ
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يشتر گردد به همان اندازه از توجه به آخرت كاسته مي شود و همين طور بالعكس هر چه در ب

لذا خداوند .دنيا بيماري و گرفتاري بيشتر باشد دلبستگي به آن كمتر و تنفر از آن بيشتراست

آنها را  ت مي نمايد وهر كه را بيشتر دوست دارد بيشتر از دنيا رويگردان نموده و متوجه آخر

  .ار مي نمايد تا از غير بريده و منقطع شوند و به سوي اوي تعالي برگردندگرفت
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